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بر اساس مطالعات و شواهد تاريخي، نخستين برخورد روس ها با ايران، 
دشمنانه بوده است. محمدعلي جمال زاده در كتاب تاريخ روابط روس و 
ايران از قول محمد بن اسفنديار، مؤلف تاريخ طبرستان، اولين ارتباط 
هجري  سوم  قرن  به  مربوط  و  را «تجاوزگرانه»  ايرانيان  با  روس ها 
در  نيز  كسروي  احمد  (جمال زاده، 20:1372).  مي داند  ق)   . (267هـ 
پادشاه  دومين  اسماعيل،  بن  احمد  سلطنت  باب  در  گمنام  شهرياران 
ساماني، و «آمدن روسان از دريا به تاراج طبرستان»، از منابع معتبر 

تاريخي روايات جالبي نقل مي كند (كسروي، 84:1368).
اگر از پنجمين هجوم تجاوزگرانة روس به ايران در سال 570 هجري 
ايران،  اجتماعي  تحوّلات  و  مغول  حملة  پيِ  در  گفت  بايد  بگذريم، 
فراهم  خويش  دامن  ايراني  سرزمين هاي  به  هجوم  از  روس  مدت ها 
عصر  در  ايران  با  روس  دشمنايگي هاي  روزبازار  اين،  وجود  با  چيد. 
گلستان (1228  ننگين  عهدنامة  دو  انعقاد  آن،  نتيجة  كه  بوده،  قاجار 
عهدنامة  دو  اين  انعقاد  پيِ  در  است.  ق)   1243) تركمانچاي  و  ق) 
ننگين، مناطق وسيعي از سرزمين هاي قفقازي ايران به روسية تزاري 
واگذار شد و تعدادي از شهرهاي كشورمان به اشغال همساية متجاوز 
شمالي درآمد. جدايي اين بخش از خاك ايران، ساكنان آن ديار را در 
نوعي سرخوردگي ناشي از يأس و نااميدي گرفتار ساخت. در اين ايّام، 
«خشم و ناخشنودي ايرانياني كه در قفقاز اسير پنجة بيگانه شده و 
فزوني  روز  به  روز  بودند،  آورده  پناه  ارس  سوي  اين  به  كه  آوارگاني 
عصر  ايراني  جامعة  كه  سان  بدان  (رياحي، 317:1378)؛  مي گرفت» 
قاجار  آمادة يك طغيان عمومي شد كه چندي بعد در قالب انقلاب 
مشروطيت ايران و نهضت هايي چون تحريم تنباكو متبلور گرديد، كه 

جملگي داراي رنگ و بوي ضدّ استعماري و ضدّ استبدادي بودند.
به  نيز  فارسي  ادب  و  شعر  ايّام،  اين  در  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها 

محمد طاهري خسروشاهي*

چكيده
با استيلاى لشكر روس بر سرزمين هاى ايرانى قفقاز در آن سوى 
ارس، ايران اگرچه بخش هاى فرهنگ خيزى را از دست داد، ولى اين 
استيلا هرگز نتوانست پيوندها و اصالت هاى ايرانى مردمان اين ديار را 
به كلىّ منقطع نمايد. تاريخ نشان داد كه حتى حاكميت كمونيسم و 
الحاد نيز نتوانست به اصالت ساكنان آن ديار خدشه اى وارد كند. در 
پىِ جدايى شهرهاى آن سامان، شاعران ايران، همگام با تحوّلات 
اجتماعى كشور، وارد عرصة آفرينش هاى هنرى و ادبى شدند و «شعر 
ضد اشغالگرى» را پى ريزى كردند. نويسنده در اين مقاله ضمن ارائة 
نمونه هايى از اين نوع ادبى و با اشاره به پيشينة اعتراض شاعران به 
اشغال قفقاز، به بررسى منظومة اسكندرنامة نظامى گنجوى پرداخته 
و ضمن بيان موضع ميهن پرستانة وى، در پىِ تبيين اين نكته آمده 
است كه واكنش  اين شاعر در مقابل جنگ هاى روس با ايران و 
اشغال بخشى از قفقاز در سدة ششم، جانى تازه در كالبد شعر فارسى 
دميد و با انعكاس روح ميهن پرستى، شعر بيدارى ايران را بنياد نهاد. 
اگرچه روزبازار واكنش شاعران به اشغال قفقاز در عصر قاجار بوده 
است، وليكن ابراز احساسات  شاعرى بزرگ چون نظامى – و البته 
شاعر همعصر او، خاقانى شروانى- روايتى از نخستين تجربه هاى شعر 
فارسى در ورود به حوزة موضوعات اجتماعى و سياسى در شعر كهن 

فارسى محسوب مى شود.
واژه هاي كليدي: جنگ هاى روس با ايران، اشغال سرزمين هاى 

قفقاز، نظامى گنجوى، شعر ضدّ اشغالگرى.
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و  آفرينش  صحنة  به  اجتماع،  عرصة  به  ورود  با  و  پرداخت  واكنش 
ابداع كشيده شد. «فرهنگ ايران آغاز سدة نوزده از گونه اي از ادبيات 
و آثار اسلامي برخوردار شد كه مي توان آن را ادب جهادي نام گذارد» 

(حايري، 378:1367). 
پژوهشگران و نويسندگان معاصر، براي اين واكنش ادب فارسي در 
برابر تجاوزات داخلي و خارجي استبداد و استعمار، نام هاي گونه گوني 
جهادي»  «ادب  را  واكنش  اين  حائري  عبدالهادي  دكتر  نهاده اند. 
(همان: 379) نام مي دهد و هدايت اللـه بهبودي نيز نام «ادب درباري» 
اصطلاح،  دو  اين  كنار  در  مي پسندد.  بيشتر  را   (39:1371 (بهبودي، 
عبارت ديگري نيز به چشم مي خورد كه با توجه به ويژگي هاي شعر و 
ادب عصر قاجار و بويژه جريان جنگ هاي روس با ايران، نسبت به دو 
اصطلاح پيشين پذيرفتني تر مي نمايد و آن «ادبيات ضدّ استعماري» 

است.
«در اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجري، ايران با زمزمة 
ايران  سياسي  اوضاع  مي شود.  مواجه  مشروطه طلبي  و  آزادي خواهي 
روز  به  روز  روس  و  انگليس  نفوذ  و  مي گردد  نابسامان تر  تدريج  به 
دولت هاي  نفع  به  غالباً  كه  امتيازات،  [واگذاري]   ... مي يابد  افزايش 
و  اجتماعي  عوامل  اين  و  برمي انگيزد  را  مردم  خشم  است،  خارجي 
سياسي، خاصه سياست هاي خارجي، محيط ايران را براي ايجاد يك 
نهضت بزرگ و ضدّ استبدادي و ضدّ استعماري آماده مي سازد. تأمل 
نويسندگان و شاعران در وقايع مزبور و بازتاب آن وقايع در نوشته ها و 
سروده هاي سخن  سرايان، ادبيات ضدّ استعماري را در فرهنگ و ادب 

ايران پديد مي آورد » (ذاكر حسين، 67:1379).
باري؛ ادبيات ضدّ استعماري، كه از لحاظ مضمون و موضوع، فصلي 
تنوّع  را  ايران  ادبيات  خود  سهم  به  و  آورده  پديد  نثر  و  نظم  در  تازه  
بخشيده، حكايت مبارزات ملتّ ايران عليه امپراتوري هاي استعمارگر 
سرتاسر  ميلادي،  نوزدهم  قرن  دوم  نيمة   در  كه  است  تجاوزكاري  و 
و  بودند  داده  قرار  خود  غارتگري  و  تاز  و  تاخت  ميدان  را  زمين  كرة 
اگر بپذيريم كه ايران پيشتاز نهضت هاي ضدّ استعماري ملل و اقوام 
ادبيات  در  ويژگي  اين  و  بوده  جهان  معاصر  تاريخ  در  شرقي  نيمكرة 
ميهنمان تبلور يافته است، مي توان نتيجه گرفت كه ايران آغازگر و 
مبتكر ادبيات ضدّ استعماري در كشورهاي آسيايي و آفريقايي مي باشد. 
كثرت شاعران مبارز ايران و تنوّع رويدادهاي استعماري در جهان و 
بازتاب آن در ادبيات فارسي، فضل تقدّم در اين نوآوري و ابداع و در 
نتيجه، اين جايگاه رفيع ادبي و افتخارآفرين را به شاعران ايران ارزاني 
داشته است. «پيشينة ادبيات ضدّ استعماري به دورة جنگ هاي روسيه 
عليه ايران بازمي گردد كه در آغاز، ادب جهادي ناميده مي شد و از آن 

پس تا استقرار نظام مشروطه، راه تعالي را مي پيمايد» (همان: 68). 
سيري كوتاه در تاريخ ادبيات ضدّ استعماري نشان مي دهد كه اين نوعِ 
ادبي پس از استقرار مشروطيت تا خلع قاجار از سلطنت، همچنان به 
حركت تعالي بخش خويش ادامه مي دهد و با پيش آمدن جريان جنگ 
مهم  وقايع  و  استعمارگر  نيروهاي  توسط  ايران  اشغال  و  دوم  جهاني 
پس از آن (نهضت مليّ شدن صنعت نفت و پيروزي انقلاب اسلامي)، 

به اوج خود مي رسد.
حداقل  كه  مي دارد  آن  بر  را  ما  استعماري،  ضدّ  ادبيات  وسيع  گسترة 
در موضوع جنگ هاي روس با ايران، دربارة اين اصطلاح (ادبيات ضدّ 
استعماري) اندكي دقيق تر شويم. فارغ از گرفتار شدن در بند لفّاظي، 
در كنار اطلاق اين سه عنوان به شعر دورة جنگ هاي روس با ايران 
با  كه  است  معتقد  قلم  اين  صاحب  ضدّاستعماري)  درباري،  (جهادي، 
عبارت  اشعار،  اين  ويژگي هاي  و  جنگ ها  دورة  خصوصيات  به  توجه 
دوره اي  شعر  براي  اصطلاح  مناسب ترين  اشغالگري»  ضدّ  «ادبيات 

است كه در رابطه با جنگ هاي روس با ايران سروده شده اند.
 به گمان من، عبارت هاي «ادب جهادي»، «ادب درباري» و «ادب 
ادوار  از  ديگر  برخي  دربارة  كه  است  كليّ  عنوان  سه  ضدّاستعماري» 
آيا  مثال،  عنوان  به  گرفت؛  كار  به  مي توان  نيز  فارسي  شعر  تاريخي 
و  مي شد  سروده  محمودي  دربار  در  كه  لفظ آميزي  قصيده هاي  آن 
چاپلوسي هايي از نوع اشعار فرّخي و عنصري كه گرفتاري در «اصطبل 
ثناخواني» بود را نمي توان «ادب درباري» نام نهاد؟ البته كه مي توان 
اين اشعار را شعر دربار ناميد. فراموش نكنيم كه يكي از وجوه تسمية 
ميان،  اين  در  است.  ساساني»  «دربار  به  آن  انتساب  دري»،  «شعر 
اشعار  با  محمود  دربار  شاعران  برخي  تملقّ آميز  قصايد  دانستن  برابر 

در سدة ششم، بخشى از قفقاز با ايران و اشغال جنگ هاى روس در مقابل 
واكنش  نظامى در مقابل جنگ هاى روس 
با ايران و اشغال بخشى از قفقاز در سدة 

ششم، جانى تازه در كالبد شعر فارسى 
دميد و با انعكاس روح ميهن پرستى، شعر 
بيدارى ايران را بنياد نهاد. اگرچه روزبازار 

واكنش شاعران به اشغال قفقاز در عصر 
قاجار بوده است، وليكن ابراز احساسات  

شاعرى بزرگ چون نظامى – و البته شاعر 
همعصر او، خاقانى شروانى- روايتى از 

نخستين تجربه هاى شعر فارسى در ورود 
به حوزة موضوعات اجتماعى و سياسى در 

شعر كهن فارسى محسوب مى شود
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شده،  گفته  تزاري  روسية  تجاوزات  عليه  كه  فراهاني  قائم مقام  بلند 
«ادبيات  اصطلاحات  است.  فارسي  بلندمقام  شعر  بر  محض  جفاي 
دورة  شعر  با  نسبتي  اگرچه  نيز  استعماري»  ضدّ  و «ادبيات  جهادي» 
جنگ هاي روس با ايران دارند، لكن بسيار كليّ  تر از آنند كه محدودة 
شعر اين دوره را محصور سازند. درون ماية عمده  و اصلي آثار شاعراني 
كه در برابر تجاوزات روسية تزاري آفريده شده اند، نكوهش «مسئلة 
اشغالگري» و اشاره به تجاوزاتي است كه منجر به اشغال  بخش هايي 
براي  نوشتار  اين  در  بنابراين  شد.  ايران  قفقازي  سرزمين هاي  از 
جنگ هاي  دورة  شعر  با  رابطه  در  كه  مي شود  پيشنهاد  بار  نخستين 
روس با ايران، عبارت «ادبيات ضدّاشغالگري» به كار گرفته شود، كه 

عنواني دقيق و مناسب است.
پيشينة بازتاب جنگ هاي روس با ايران در شعر فارسي

بر اساس آنچه در مقدمه ذكر شد، نخستين برخورد روس ها با ايران، 
تجاوزگري و تاخت و تاز آغاز شده  دشمنانه و همراه با يك سلسله 

است.
بر اساس قراين تاريخي، يكي از تاخت و تازها به سال 332 هجري 
قمري به شهر بردعه صورت گرفته است كه «مقارن است با دومين 
سال سلطنت نوح  بن نصر بن  احمد بن اسمعيل ساماني، معروف به 
هجوم  اين  دربارة  خوشبختانه  كه  (جمال زاده، 32:1372)  اميراحمد» 
اسناد  است،  ايران»  خاك  به  روس ها  هجوم  «چهارمين  ظاهراً  كه 
مهم و متعددي وجود دارد كه مي توان از الكامل في  التاريخ ابن اثير و 
زبدة التواريخ حافظ ابرو نام برد (همان: 35). در اين ميان، اسكندرنامة 
نظامى گنجوى يكى از منابع مهم در خصوص تجاوز اخير روس به 

عنوان  به  مى توان  روايت  اين  از  كه  است  ايران  قفقازى  شهرهاى 
نخستين واكنش شاعران ايرانى به اشغال بخشى از خاك ميهن اشاره 

كرد.
روايت نظامي گنجوي از جنگ هاي روس با ايران

شرحي راجع به تاخت و تاز روس ها به شهر بردعة قفقاز در منظومة 
اسكندرنامه نظامي گنجوي است كه بايد از آن به عنوان «نخستين 
بازتاب جنگ هاي روس با ايران در شعر فارسي» ياد كرد. جمال زاده 
معتقد است جريان منظوم در اسكندرنامه «ظاهراً در باب همين هجوم 
ديگر  شاعرانة  افسانه هاي  بعضي  با  نظامي  كه  روس هاست  چهارم 
مخلوط نموده است» (همان : 38). دكتر عبدالحسين زرين كوب نيز با 
اشاره به علاقة نظامي مبني بر به نظم كشيدن لشكركشي روس به 
بردعه، بدين خاطر كه «بردع و سرزمين ارمن و ابخاز، موطن و منشأ 
خود او بود» (زرين كوب، 182:1377)، اظهار مي دارد كه «نظامي كه 
ظاهراً قصة اين لشكركشي را از مآخذ نصراني محليّ تلقي كرده است 
و يا از افواه اقوام اين نواحي (ارمني يا گرجي) شنيده است، ماجراي 
رفتن اسكندر به قبچاق و بردع را با ذوق و علاقة خاصي نقل مي كند» 

(همان: 186). 
جريان داشتن حكايت حملة روس به ايران در سرزمين هاي قفقازي 
شاعر  شرواني،  خاقاني  چنانچه  است؛  قطعي  نظامي،  حيات  سدة  در 
همعصر و همساية نظامي، نيز اين جنگ ها را به نظم كشيده است، كه 

البته تفاوت هاي جزئي با داستان نظامي دارد. 
 در هر حال، بايد گفت نظامي به عنوان نخستين شاعري است كه  در 
باب هجوم روس ها به ايران، به واكنش برخاسته و اگرچه اين واقعيت 
تاريخي را با ظرافت هاي شاعرانه و هنرهاي شعري آرايش داده است، 
نبايد در اصالت حادثه ترديد كرد؛ چون در شعر خاقاني نيز اشاراتي به 
هجوم روس ها ديده مي شود. ظاهراً نخستين  بازتاب ها به اين جريانات 
در  كه  گويندگاني  و  آذربايجاني  سبك  شاعران  شعر  در  تجاوزات،  و 

سرزمين هاي قفقازي ايران مي زيسته اند، تجلي يافته است.
خلاصة داستان جنگ روس با ايران در اسكندرنامه

پس از آنكه اسكندر، خاقان چين را بدرود مي كند، روي به ماوراء النهر 
مي نهد. در اين سفر، سمرقند را بنا مي كند و انديشة بازگشت به روم در 
سر مي افكند كه ناگاه حاكم و پهلوان ناحية ابخاز، دوالي نام، از تجاوز 
روس ها به خاك بردعه به اسكندر شكايت مي برد و از او تقاضاي ياري 
مي كند. دوالي مي گويد كه روس ها بردعه را با خاك يكسان كرده و 
نوشابه، ملكة بردعه، را كه اسكندر در سفر پيشين دل به مهر او بسته 
بود، به اسارت برده اند. «شاه از اين خبر سخت در تاب شد و براي 
دفع روس ها و آزاد كردن بردع و نوشابه، عزم جزم كرد» (زرين كوب، 

افرهنگ خيزى بخش هاى ايران اگرچه آن سوى ارس، ايرانى قفقاز در سرزمين هاى لشكر روس بر با استيلاى  ت ااز

با استيلاى لشكر روس بر سرزمين هاى 
ايرانى قفقاز در آن سوى ارس، ايران اگرچه 
بخش هاى فرهنگ خيزى را از دست داد، 
ولى اين استيلا هرگز نتوانست پيوندها و 
اصالت هاى ايرانى مردمان اين ديار را به 
كلّى منقطع نمايد. تاريخ نشان داد كه حتى 
حاكميت كمونيسم و الحاد نيز نتوانست به 
اصالت ساكنان آن ديار خدشه اى وارد كند
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186:1377) و به دشت قبچاق روي نهاد در اين دشت نبردي سخت 
بين اسكندر و فرمانده سپاه روس، قنطال، روي داد و در مدت هشت 
روز، نبردهاي تن به تن بسياري از سربازان دو طرف را به كام مرگ 
كشانيد. در هشتمين روز نبرد، اسكندر شكستي سخت به سپاه روس 
وارد كرد و فرمانده قشون روس را در كمند آورد. جنگ روس و ايران 

با پيروزي اسكندر و آزادي نوشابه از دام روس پايان يافت.
روايت منظوم نظامي گنجوي از جنگ روس با ايران

دوالي كه سالار ابخاز بود 
به نيروي شه  گردن افراز بود
دوال كمر بسته بر حكم شاه 

بسي گرد آفاق پيموده راه
كه فرياد شاها ز بيداد روس 
كه از مهد ابخاز بستد عروس
كس آمد كز آن ملك آراسته 
خلالي نماند از همه خواسته

ستيزنده روسي ز آلان و ارگ 
شبيخون درآورد همچون تگرگ

به دربند آن ناحيت راه  يافت 
به فرّاط ها21 سوي دريا شتافت
خروجي نه بر وجه اندازه كرد 
در آن بقعه كين كهن تازه كرد

به تاراج برد آن بر و بوم را 
كه ره بسته باد آن پي شوم را

جز از  كشتگاني كه نتوان شمرد 
خرابي بسي كرد و بسيار برد
در انبار آكنده خوردي نماند 
همان در خزينه نوردي نماند
ز گنجينة ما تهي كرد رخت 
دُر از درج بربود و ديبا ز تخت
همان ملك بردع برانداختند 
يكي شهر پرگنج پرداختند

به تاراج بردند نوشابه  را 
شكستند بر سنگ قرابه را

زچندان عروسان كه ديدي به پاي 
نماندند يك نازنين را به جاي

همه شهر و كشور به هم برزدند 
ده و دوده را آتش اندر زدند

ببيني كه روسي در اين روز چند 
به روم و به ارمن رساند گزند

ستانند كشور گشايند شهر 
كه خامان خلقند و دونان دهر

همه رهزنانند چون گرگ و شير 
به خوان نادليرند و بر خون دلير 

ز روسي نجويد كسي مردمي 
كه جز گوهري نيستش زآدمي

به بيداد كردن برآرند يال 
ز بازارگانان ستانند مال

خلل چون در آن مرز و بوم آورند 
طمع در خراسان و روم آورند
بشوريد شاهنشه از گفت او 
ز بيداد بر خانه و جفت او

كه چون يافت اسكندر فيلقوس 
خبرهاي ناخوش زتاراج روس

نخفت آن شب از عزم كين ساختن 
ز هر گونه با خود برانداختن...

بدان تا كند عالم از روس پاك 
قرارش نمي بود در آب و خاك

كه رومي چو آشفتن روس ديد 
جهان را چو پركنده طاووس ديد

شب تيره پهلو به بستر نبرد 
به طالع پژوهي ستاره شمرد
برون آمد از پردة تيره ميغ 

ز هر تيغ كوهي يكي كوه تيغ
دو لشكر نگويم دو درياي خون 

به بسياري از آب دريا فزون
به تدبير خون ريختن تاختند 
به هم تيغ و رايت برافراختند
زغوغا برآوردن خيل روس 

تكاور شده زير شيران شموس
نيرزيد با كمترين روسيي 

فلاطوني آنجا فلاطوسيي...22
دو لشكر چو درياي آتش دمان 

گشادند باز از كمين ها كمان
دگرباره در كارزار آمدند 



91

13
88 

من
  به

(14
ى8

پياپ
) 34

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

به شيرافكني در شكار آمدند
دراي جگر تاب و فرياد زنگ 

ز سر مغز مي برد و از روي رنگ
همان كوس روئين و گرگينه چرم 

نه دل، بلكه پولاد را كرد نرم...
ز رومي يكي پيل كوپال گير 
برآهخته شمشير و بربسته تير

به جنگ آزمايي برون خواست مرد 
برون شد دليري به خفتان زرد

فروهشت كوپال رومي ز دست 
سر و پاي روسي به هم درشكست
دگر خواست با او همان رفت نيز 

بجز مغزكوبي ندانست چيز
بسي گردنان را ز گردن كشان 
زد از سردمهري به يخ بر نشان
دوالي چو ديد آن چنان گردني 
نه گردن همانا كه گردن زني

بسيچيد و پيراية جنگ خواست 
بسيجِ شدن كرد بر جنگ راست

سوي دشمن آمد چنان تازه روي 
كه طفل از دبستان درآيد به كوي

بدين گونه آن كوه پولادپشت 
بسي مرد لشكرشكن را بكشت

يكي روس بدنام او جودره 
كه شير نرش بود آهو بره

درشت و تنومند و زورآزماي 
به تنها عدو بند و لشگرگشاي
گره بر دوال كمر سخت كرد 

به جنگ دوالي روان رخت كرد
گشادند بر يكدگر تيغ تيز 

كه ره بسته شد پاي را درگريز
بسي ضربشان رفت بر يكدگر 

زكار آگهيشان نشد كارگر
برآورد روسي گذارنده تيغ 
بر آن كوه پولاد زد بي دريغ

ز پولاد ترگ انـدر آمد به فرق 
به درياي خون شد تن فتنه غرق...

چنين تا يكي روز كاين چرخ پير 
برآورد گوهر زدرياي قير

دگرباره ميدان شد آراسته 
ز بيغوله ها نعره برخاسته

سپه را به آيين پيشينه روز
برآراست سالار گيتي فروز

برآن پهن صحراي دريا شكوه 
حصاري زد از موج لشكر چو كوه

چپ و راست پيرامن آن حصار 
ز پولاد بستند ره بر غبار

ز ديگر طرف روسي سرفراز 
برآراست لشگر به آيين و ساز

جرس هاي روسي خروشان شده 
دماغ از تف خشم جوشان شده
زعكس سر تيغ و برق سنان 

سر از راه مي رفت و دست از عنان
نماينده روسي به هر سو ستيز 

برآورده از روميان رستخيز
برآميخته لشكر روم و روس 

به سرخي سپيدي چو روي عروس
سكندر در آن حرب چون شير مست 

يكي حربة پهلواني به دست
سوي روسي آورد يك تركتاز 
چو تند اژدهايي دهن كرده باز

برآورد پيروزي شاه دست 
به قنطال روسي درآمد شكست

چو بشكست بشكستني خردشان 
به يك حمله از جاي خود بردشان

هزيمت درافتاد بدخواه را 
جهان داد شاهي جهانشاه را

شه پيل پيكر به خمّ كمند 
درآورد قنطال را زير بند

ز روسي بسي خون و خون ريختند 
گـرفتنـد و كشتنـد و آويختنـد (كليات نظامي گنجوي ـ ج 2 صص 

1147 ـ 1117)

سخن در اين باب را با بيان مطلبى مهم به پايان مى برم؛ بايد گفت 
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اگرچه  ما  عزيز  كشور  ايران،  قفقازي  سرزمين هاي  اشغال  پيِ  در 
پيوندها  قطع  لكن  داد،  دست  از  را  فرهنگ خيز  و  غني  بخش هايي 
در  تاريخ  و  نيامد  فراچنگ  آساني  به  ديار  اين  مردمان  اصالت هاي  و 
ادوار بعدي نشان داد كه حتي حاكميت كمونيسم و الحاد نيز نتوانست 

خدشه اي به ديرينگي اصالت ايرانيان آن سوي ارس وارد كند.
در  دين  عالمان  و  شيعه  فقيهان  حضور  و  ايران  با  روس  جنگ هاي 
ميادين نبرد، ديگرباره به اثبات اين حقيقت نشست كه روحية جهادي 
كه  آنچنان  است؛  ايرانيان  به  مطمئني  كمك  اسلام،  دين  در  جاري 
قاجار  دوره  در  ايران  با  روس  جنگ هاي  از  پس  را  آرمان  اين  تبلور 

از قتل گريبايدوف روسي تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي بينيم.
ميان  در  نااميدي  و  حسرت  روحيه  قفقازي،  شهرهاي  جدايي  پيِ  در 
ساكنان آن سرزمين ها شكل گرفت. در پيِ آن، شاعران عصر قاجار، 
جنگ هاي  در  شكست  از  پس  ايران  اجتماعي  تحوّلات  با  همگام 
«ادبيات  پي ريزي  به  و  شدند  ادبي  آفرينش هاي  عرصة  وارد  روس، 
ضدّاشغالگري» پرداختند. اهميت كار شاعراني كه در مقابل تجاوزات 
روسية تزاري به واكنش پرداختند، زماني مشخص مي شود كه بدانيم 
و  ايران  جنگ هاى  اوج  قاجار-  دورة  اوان  در  ايران  ادب  و  فرهنگ 
روس- به ابتذال گراييده بود و حتي با پديد آمدن سبك «بازگشت 
جامعه  و  مردم  از  جدايي  در  را  خود  حيات  نفس هاي  آخرين  ادبي»، 
مي كشيد. وقوع جنگ هاي روس با ايران، ادبيات فارسي را به تجربه اي 

جديد از ورود به ساحت مطالعات اجتماعي و سياسي واداشت.

پي نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى (مقاله ارائه شده به همايش حكيم 

نظامى گنجوى).
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